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 لله رب العالمین الحمد

 رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

 جبهه نفاق چه بود؟علیه اقدامات پیامبر)ص( 

آن بزرگواران را ترین اقدامات توان مهممی :ات ائمه)ع( در برابر دشمن عرض شددر رابطه با اقدام

ای قرار یافته دارای سامان دانست که این مجموعه در اندازهتربیت نیرو و تشکیل یک مجموعه سازمان

نشینی ها را وادار به عقبای کفر و نفاق اثرگذاری کرد و آنهبگیرد که بتوان با آن مجموعه بر همه دستگاه

 و در نهایت رها کردن قدرت نمود. 

اکرم)ص( در دوران خودشان هسته این قدرت را تشکیل دادند و تا زمانی که ایشان  به هر تقدیر رسول

ائمه کفر  در اختیار داشتند، توانسته بودندزمانی که  بودند، در حیطه وسیعی به نسبت در قید حیات

پیرامونی را منکوب کنند و سازمان خودشان را تا حدی گسترش بدهند و مناطقی رسما تحت حاکمیت 

قرار گرفته بود؛ اما تمام یاران حضرت به حدی نبودند که در برابر جریان نفوذ و نفاق هم توانایی  اسلام

 داشته باشد.

حضرت در آن زمان نسبت به جریان نفوذ و نفاق فقط در حد تهدید باقی ماند و از حد تهدید  اقدامات

ورَةٌ ت نَب ِئ ه مْ يَحْذَر  » عملی نرسید. آیاتی از قرآن مانندفراتر نرفت و به اقدام  لَ عَلَيْهِمْ س  نافِق ونَ أَنْ ت نَزَّ   الْم 

نافِق ونَ وَ الَّذينَ في»و یا آیه  (1) «ق ل وبِهِم بِما في رْجِف ونَ  لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْم  فِي الْمَدينَةِ  ق ل وبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْم 

ونَكَ في از موارد تهدیدهایی است که در مقابله با منافقین نازل  (2) «ها إِلاَّ قَليلاا لنَ غْرِينََّكَ بِهِمْ ث مَّ لا ي جاوِر 

 ای ندهندشده است. مفاد این آیات این است که اگر منافقین به عملیات و اقدامات خودشان حد و اندازه

علیه منافقین  این آیه فقط در حد تهدید باقی ماند و به اقدام عملی .(4) سازیمها مسلط میتو را بر آن (،3)

اق توانست نرسید. اما چرا به اقدام عملی علیه منافقین منجر نشد و در حد تهدید باقی ماند؟ اصولا چرا نف

بارزه با کفر مأمور به م که حضرتحالینجامد؛ دراند که کار به تهدید بیروی کقدر جلو بیاید و پیشآن

نافِقينَ وَ اغْل ظْ عَليَْهِمْ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْ »: و نفاق بودند  چرا تهدیدات عملیاتی نشد؟ .(5) «ك فَّارَ وَ الْم 

شاید تنها مصداقی که بتوان برای نبرد علنی با منافقین به آن اشاره کرد، مسجد ضرار باشد و نتوان 

د ضرار مسج ن گفتطور علنی برخورد شده باشد و شاید بتواری را پیدا کرد که با منافقین بهمورد دیگ

نفاق وجود نداشت؛ بلکه مخالفتی علنی بود؛ به این معنا که در برابر  ،آن زمان در آن موردی است که

کرده بودند. اصولا اگر قرار باشد علیه منافقین مبارزه علنی شکل  مسجد پیامبر)ص( مسجد احداث



ها شمشیر کشیده آن هبگیرد، در مرحله اول باید منافقین مشخص و معرفی شوند و در مرحله بعد علی

حتی  .به مرحله مبارزه علنی با منافقینمعرفی کردن را ندارند؛ تا چه رسد  (6) توان شود. حضرت

شناسایی قرار  جا حضور دارند، موردبرای مبارزه با کفار در مرحله اول باید نقاطی که کفار در آن

 توان با مجهول جنگید.ت نمین صورها اقدام عملیاتی صورت گیرد؛ در غیر ایگیرد، سپس علیه آن

 

 منافق کیست؟ راهکارهای شناخت منافقین و سازمانشان چیست؟

 .و یبطن الکفر ر الاسلامَ ظهِ کند؛ ی  خودش را ظاهر و کفر خود را مخفی می منافق کسی است که اسلامِ 

بیان بطون منافق یا باید به اطلاعاتی مستند باشد که نفراتی با نفوذ متقابل به سیستم مقابل به دست آورده 

نافِق ونَ »لذا خداوند در آیه و ؛باشند؛ چون منافقین دارای تشکل و سازمان هستند با  (7) «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْم 

تک و بدون تشکیلات و سازمان باشند، خطاب ورت تکصکند. اگر منافقین بهصیغه جمع از آنها یاد می

مسلط  هاکارشان خاتمه ندهند، تو را بر آنجمعی معنا ندارد. معنای آیه این است که اگر منافقین به دسته

 ند. رای داهم پیوسته هستند و یک عقبهشود منافقین تشک ل دارند و باسازیم؛ پس معلوم میمی

این مجموعه دارای سازمان و در حال اقداماتی علیه  گفته شود باشد که عرض شد، اگر قرارهمچنان

 :اه وجود داردمسلمین هستند، دو ر

به این صورت عنوان نفوذی در بین منافقین راه یافته است؛ لاعات وابسته به فردی باشد که بهیا باید اط

عنوان بهرار و اطلاعات ها اسرار و اطلاعات را به دست آورده و سپس این اسکه نفوذی در درون آن

فلان افراد  توانند به مردم بفرمایند( میکار برده شود. در این صورت پیامبر)صه مدارک علیه خودشان ب

افراد مورد  ردم آن را نپذیرند و معتقد باشنددارای چنین سازمان و تشکیلاتی علیه اسلام هستند و اگر م

موجهی هستند، های ت نماز جماعت شرکت کرده و انسانمسلمان بوده و افرادی هستند که در جلسا ،نظر

سازند و اگر مردم می آنها اشاره کرده و اسرار آنها را افشا به جلسات سری در این صورت حضرت

ل خود را که بین منافقین نفوذی و عام توانندمی ها سئوال کنند، حضرتشکیلات آناز جلسات سری و ت

مستندات خود را به مردم نشان دهند و مردم را در جریان گزارش  عنوان مدرک ارائه کنند وبود، به

عنوان نفوذی بین اهد را بهمدارک مستندتر باشد، ش بخواهند ت منافقین قرار دهند و اگر حضرتجلسا

 فرستند.منافقین می

منافقین آگاه ساخته نازل شده و حضرت را از جلسات سری  ست که جبرئیل بر حضرتراه دوم این ا

 مردم را در جریان امر قرار دهند. سپس حضرتو 

 

 در معرفی منافقین استفاده نکرد؟ها را کدام از روشهیچ )ص(چرا پیامبر



اساس روش اول، یعنی راه دادن نفوذی بین منافقین، مقبولیت مردمی آن خیلی بالا خواهد بود؛ یعنی بر

رد گزارشات و مستندات را به مردم ارائه نفوذی وجود داشته باشد و این ف ،اگر در بین جریان منافقین

دهد، برای مردم قابل قبول است؛ چون برای مردم ملموس است. امروزه چنین روشی کارایی بالایی 

دهد، مردم ای که به درون یک سیستم و سازمان فرستاده شده، گزارش میدارد؛ چون وقتی یک نفوذی

و ماهر نیاز است تا به یک نیروی کاربلد  ،دن و عاملتوجه بیشتری به آن دارند؛ منتها برای نفوذی دا

کند، با پول قابل خرید ن سیستم طرف مقابل نفوذ کند و وقتی به درون آن سیستم نفوذ میروبتواند به د

در طول  نیرویی نداشتند؛ یعنی برای حضرتنباشد و با رفتار طرف مقابل فاسد نشود. پیامبر)ص( چنین 

فرصت تربیت چنین نیرویی فراهم نبود و اگر چنین نیرویی داشتند، خیلی کم و اندک بوده  ،این مدت

 است. 

به این  - پذیر بوداگرچه این روش برای حضرت امکان :ل جبرئیل بر پیامبر)ص(واما روش دوم یعنی نز

پیامبر)ص(  ،ردکه در بسیاری از مواهمچنان ؛عات را از غیب بر ایشان نازل کندمعنا که جبرئیل اطلا

اما پیامبر)ص( به آن اندازه بین مردم مقبولیت  -شدندطئه منافقین و کفار مطلع میوسیله جبرئیل از توبه

ها را به مردم معرفی و ادعای خودشان را طور مصداقی صحبت و آنداشتند تا اگر درباره منافقین بهن

مردم  مشکل از طرف ،د؛ یعنی در روش دومراحتی قبول کننکردند، مردم بهجبرئیل مستند می به نزول

کردند ق است، مردم قبول نمیجبرئیل به من خبر داد که فلانی مناف است. برای مثال اگر حضرت بفرمایند

وحی مستند سازند، باز هم حتی اگر پیامبر)ص( ادعای خودشان را به نزول  .پذیرفتندراحتی نمیو به

)ص( را نپذیرفتند و رد که در بسیاری از موارد کلام پیامبرهمچنانکردند؛ راحتی قبول نمیمردم به

إِنْ ه وَ إِلاَّ *  عَنِ الْهَوى وَ ما ينَْطِق  »فرماید: که خداوند در مورد پیامبر)ص( درقرآن میحالیکردند؛ در

 کنند، وحی است.؛ به این معنا که هرچه پیامبر)ص( بیان می(8) «وَحْيٌ ي وحى

 

، منافقان را شناخت هذیفح  که  حجةالوداع در ماجرای ترور پیامبر)ص(چرا در 

 ها را به مردم معرفی نکرد؟آن

فه منافقین چرا در ماجرای ترور پیامبر)ص( در راه بازگشت از حجةالوداع که حذی گفته شود ممکن است

فوذ نشناخته بود؛ بلکه حذیفه منافقین را از راه ن را شناخت، به مردم آنها را معرفی نکرد؟ باید دانست

و نام منافقین را افشا  از طریق اعجاز شناخته بود. اگر حذیفه مأمور بود این ماجرا را برای مردم بازگو

چگونه منافقین را در آن دل شب شناخته است؟ هرچه بیان کند که او با چشمان  گفتندکند، به او می

برقی زده شد و هویت منافقین برایش روشن  بگویدکردند و اگر ز او قبول نمیخودش دیده است، مردم ا

ای ندارد که این ماجرا را به امری غیرعادی مستند کند و کردند. حذیفه چارهشد، باز هم او را رد می

اولی بود.  تند و بپذیرند، پذیرش کلام حضراگر قرار بود کلام او را مستند به امر غیرعادی قبول کن



حالی که مردم این معجزات را از خودشان نشان داده بودند. درعین ی ازپیامبر)ص( معجزات بسیار

 .کردندپیامبر)ص( دیده بود، تمرد می

که در جلسات قبل عرض شد، همه کسانی همچنان .زیاد به مردم آن زمان ایراد گرفتالبته نباید خیلی 

ند؛ بلکه ان جمع نشده بودپارچه اطراف ایشزمان و یکطور یکبه ،که اطراف پیامبر)ص( جمع شده بودند

 ریان مانند یک نهر در جریان است.مسلمان شده بودند و این ج ،تسال تبلیغ حضر 23طی 

فرستادند. عنوان مبلغ به سایر مناطق میبه حضرت کسانی را که سابقه بیشتری در اسلام داشتند،

ل که ندَ ومةالجَ از مدینه به د   اهدهای رسانه امروزی در اختیار نداشتند. اینکه اسلام بخودستگاه حضرت

-شد؛ بلکه ایشان مبلغ ارسال میتوسط خود حضرت انجام نمی ،برسد کیلومتری مدینه است 600 رد

ها کسانی بودند که سابقه بیشتری در اسلام داشتند و معارف اسلام را بیش از دیگران عزامیکردند. این ا

های آن زمان با اعزام ،فرستادند و از طرف دیگرمیآموخته بودند. حضرت چنین افرادی را برای تبلیغ 

 شد.وسایل حمل و نقل امروزی انجام نمی

کیلومتر راه را برای سخنرانی طی کند؛ چون وسایل  4000مبلغی طی دو روز  استامروزه ممکن 

کارها و حمل و نقل را راحت کرده است؛ اما در زمان پیامبر)ص( کسی که  ،حمل و نقل امروزی

کرد روز راه را طی می 30الی  20بایست حدود کیلومتر را برای امری بپیماید، می 600خواست می

ی که اطراف چنین نیرویی عملا اطراف پیامبر)ص( حضور نداشتند؛ لذا خیلی از افراد .دتا به مقصد برس

که امروزه را  بالاییگذشت و بنابراین اعتقاد زمان کمی از مسلمان شدنشان میپیامبر)ص( بودند، مدت

  .نداشتند، خدا)ص( دارند منان به رسولؤم

ها یا باید مستند به پس برخورد نظامی با آنبرای کشف و شناساندن منافقین و س به همین جهت حضرت

نفوذی ندارند و یا اینکه به علم غیب و نزول وحی مستند باشد؛  که حضرتنفوذی باشد؛ در حالی

 حضرت: ت در ابتدای جلسه عرض شدبه همین جه .را قبول نداشتند که مردم علم غیب حضرتدرحالی

 نحو مصداقی نداشتند.توان معرفی منافقین را به

 

 چرا پیامبر)ص( کسی را در سازمان منافقین نفوذ ندادند؟

پرداختند، آیا دو نفر پیدا نشدند تا به به تبلیغ اسلام می سالی که حضرت 23طی  :ممکن است گفته شود

داشتند؛ چون فرستادن نفوذی چنین افرادی ن حضرت ل نفوذ کنند؟ باید دانستسیستم طرف مقابدرون 

سادگی ابل اجرا نیست؛ چون طرف مقابل بهراحتی قانی که تخصص و مهارت دارد، بهن یک سازمبه درو

به عبارتی سازمان و تشکیلات منافقین و دشمنان اسلام  .دادا به درون سیستم خود راه نمیافراد ر

 ای دارند و از این بابت حواسشان خیلی آسوده است.اطلاعات خیلی وسیع و گسترده



از طرف دیگر فردی که قرار است به درون چنین سازمان و تشکیلاتی نفوذ کند، باید حواسش کاملا 

د تا درون آن سازمان ایمان خود را از دست ندهد و به جمع باشد و از ایمان خیلی بالایی برخوردار باش

ای داشتند، از او برای کارهای مثبت فردی با چنین شاخصه ابل گرایش پیدا نکند. اگر حضرتطرف مق

علی)ع( برای نفوذ دادن به سیستم و سازمان مقابل مناسب  ،کردند. با این بیانمانند تبلیغ استفاده می

پیامبر)ص( بر تر دیگر فرستادند، کارهای مهمص( علی)ع( را به این مأموریت میبودند؛ اما اگر پیامبر)

 ماند.زمین می

دادند، افرادی مانند سلمان، ابوذر، مقداد و عمار را به درون سیستم مقابل نفوذ می طور اگر حضرتهمین

در  ادند، خود حضرتدرا از دست می گونه افرادماند و اگر اینکارهای دیگر پیامبر)ص( بر زمین می

 .رسیدندها به شهادت میجنگ

 

 نه؟ عمارچرا 

از طرف دیگر معلوم نبود فردی مانند عمار بتواند از عهده چنین مأموریتی برآید؛ به این دلیل که وقتی 

که در روایت به آن اشاره از شهادت پیامبر)ص( اتفاق افتاد، عمار جزء آن چهار نفری  ماجرای بعد

ولِ اللَّهِ ص إِ  بَعْدَ  ارْتَدَّ النَّاس  »مام باقر)ع( در روایتی فرمودند: قطعی قرار نداشت. اطور شده، به لاَّ رَس 

نفر  4یا  3قر)ع( در مورد این نفر. از امام با 4نفر مرتد نشدند یا  3؛ یعنی فقط (9)« ثلََاثَةَ أَوْ أَرْبعََةَ 

با  عمار. اصحاب درباره بیان حضرت سلمان، ابوذر، مقداد و :ال شد و ایشان در جواب فرمودندؤس

. (10)« رَجَع حَيْضَةا ث مَ  حَاضَ »در مورد عمار فرمودند:  ال نمودند و حضرتؤس «ثَلَاثَةَ أَوْ أَرْبَعَةَ »تردید 

 بلای به قبه این معنا که لحظه ؛«حقأنه خطر علی قلبه أنهم علی ال»این عبارت امام باقر)ع( یعنی 

 کند، برای نفوذر قلب او خطور میکه چنین امری ب حق باشند. آیا کسی شاید آنان بر عمار خطور کرد

 مناسب است؟!

گردانی از معنای ارتداد مصطلح یعنی کفر و شرک نیست؛ بلکه یعنی رویارتداد به :در روایت بیان شده

روز غدیر را دیده بودند و همچنین دیده شود مردمی که مگر می لایت علی)ع(. ممکن است اشکال شودو

دنبال فردی بر دیگران بیان فرموده بودند، به( را عبر)ص( در موارد مختلفی برتری علی)بودند که پیام

ن طرف مقابل یعنی سازمان چنین چیزی با اقدامات طرف مقابل امکان دارد؛ چو !غیر از علی)ع( بروند؟

ایمان مردم آن  ،راحتی پذیرفتند و از طرف دیگره دادند که مردم بهوقایع را جلو ای طبیعیگونهیهود به

 زمان به پیامبر)ص( ایمان انحصاری نبود. 

نافِقينَ وَ اغْل ظْ عَليَْهِم»فرماید: اینکه خداوند می یک دستوری است  (11) «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْك فَّارَ وَ الْم 

سْعَها لاي كَل ِف  »فرماید: آیه دیگری می که اجرایی نشد؛ چون خداوند در . دستور (12) «اللَّه  نَفْساا إِلاَّ و 



نیز در  د کنند و حضرترخورر و منافقین بخداوند وجود دارد که پیامبر)ص( در حد امکان با جبهه کفا

 حد امکان برخورد کردند.

 

 با منافقان مالکبرخورد 

 :باید واجد و دارای دو قدرت باشد برقراری حکومت الهی روی زمین و استمرار آن است، ،اگر هدف

منین ؤنین قدرتی به سازمانی متشکل از میکی قدرت مقابله با کفر و دیگری قدرت مقابله با نفاق است و چ

قبلا من باشند، ایمان آنها در چه حدی باید باشد؟ ؤافراد سازمان که باید م :شودال میؤنیاز دارد. حال س

 زدفریاد میهای قرارگاه معاویه رسید، وقتی مالک اشتر به نزدیکی ،در پایان نبرد صفین که عرض شد

ها را بالای معاویه در حال فرار بود که عمروعاص معاویه را نگه داشت و سپس قرآن .معاویه را بکشید

پیک در مرتبه دوم برگردد. مالک در مرتبه اول بازنگشت؛ اما  مد و به مالک گفتپیکی نزد مالک آنی زدند. 

رسید،  قتی مالک به درون اردوگاه حضرتو هی علی)ع( را زنده ببینی، برگرد!خوااگر می کبه مالک گفت

گذاشته است. مالک بر سر اشعث فریاد کشید.  که شمشیر خود را بالای سر حضرتمتوجه اشعث شد 

ک بود و با کسی رودربایستی  ،مشتی بود و به قول معروففردی داش ،اصطلاح امروزی مالک به ر 

پروا رف مقابل را بیزد و انساب طگذاشت؛ به دشمن حضرت سیلی مینداشت و برای حضرت کم نمی

با معاویه به نبرد  ما اشتباه کردیم :به او گفت ،که مالک بر سر اشعث فریاد زداز این بعد و... . کردبیان می

 کردیم. منظورزدیم و سپس نبرد با معاویه را آغاز میبایست گردن تو و امثال تو را میابتدا می ؛آمدیم

 آمدند.اویه میعکردند و سپس به نبرد با مسازی میمنافقین را پاک بایستمالک این است که ابتدا می

شمشیر کشیده شود،  ،علیه منافق پنهاناما باید توجه داشت که این کلام مالک صحیح نیست؛ چون اگر 

به  .یافته علیه جبهه حق فعالیت کندنطور سازماخواهد بهمنافق کسی است که میخودکشی است. 

ای گونهنیست، اما باید به «الْبيَْت مِنَّا أَهْلَ »ذی دشمن است. اگرچه منافق مصداق منافق نفو ،عبارتی

های بنابراین منافق نوعی هنرپیشه و بازیگر است. در سریال و فیلم .بیت استنمود کند که شبیه به اهلوا

کند که خود پزشک فا میای نقش خود را ایگونهکند، بهیگر در نقش پزشک بازی میتلویزیونی وقتی باز

به بیانی دیگر کار  .که این بازیگر پزشک نیستحالیگونه در سریال نقش بازی کند؛ دراین تواندنمی

تر ادا درآوردن است. اگر اشعث منافق و نفوذی است، معنایش این است که از مالک اشتر خودیهنرپیشه 

بدهند، به اشعث  10علی)ع( هستند، اگر بخواهند به مالک نمره کند؛ یعنی کسانی که اطراف یجلوه م

مشیر دهند. اگر مالک علیه اشعث شمشیر بکشد، معنایش این است که اشعث علیه مالک شمی 12نمره 

اشعث علیه یار دیرین  گویندمالک شمشیر بکشد، اصحاب میگونه که اگر اشعث علیه کشیده است. همان

مالک علیه یار خاص  گویندعلیه اشعث شمشیر بکشد، می اگر مالک لی)ع( شمشیر کشیده،و خاص ع

 شمشیر کشیده است.  )ع(علی



 

 توان علیه منافقان شمشیر کشید؟چه زمانی می

 :داردرا یکی از دو راه یا یکی از دو الزام  ،جواز شمشیر کشیدن علیه منافق ،بیانبا این 

عنا که اگر امام به این م .المسلمین وجود داشته باشده امامراه اول این است که باید ایمان صددرصدی ب

به این  .توان علیه منافق شمشیر کشیدت مین روز است، قبول کنند. در این صورهنگام بگویند الآشب

صورت که اگر مثلا امام)ع( دستور دهند تا گردن مالک زده شود، این دستور امام)ع( اجرا شود. حضرت 

ا این مردم چنین از خلیفه سوم انتخاب کردند، ام علی)ع( را بعدی ندارند. اگرچه مردم مدینه چنین نیروی

قل کردند، در ماه مبارک رمضان نداشتند. وقتی حضرت مقر حکومتشان را به کوفه منت ایمانی به حضرت

مردم کوفه در مسجد منتظر حضرت بودند تا ایشان به مسجد بیایند و نماز تراویح را اقامه کنند. مردم 

 )ع(اما امام ؛آمدند )ع(دنبال امامقامه تراویح به مسجد نیامدند. بههرچه انتظار کشیدند، حضرت برای ا

جه شدند مردم در مسجد حاضر نشدند و این نماز را رد کردند. مردم به مسجد برگشتند و حضرت متو

نَّ  :دهندشعار می مَرَاه ةوَا س  د داشتند. مردم در اینکه علی)ع( یار نزدیک پیامبر)ص( باشند، تردی (.13) ع 

گونه با اشعث صحبت ند که اینآیا سپاه علی)ع( به ایشان ایمان صددرصدی دار :باید به مالک اشتر گفت

 و مقابله کردی؟

سازد و  طور ناخواسته هویت خودش را افشادر موردی با اشتباه خود بهراه دوم این است که منافق 

 به اشعث چیزی بگویند. شتر قبل از این ماجرا حاضر نبودکشف شود. خود مالک ا

 

 کرد؟چرا مالک در مرتبه اول از دستور امیرالمؤمنین)ع( تمرد 

که پیک سراغ او آمد گونه است، چرا در مرتبه اول اگر این آیا خود مالک شیعه صددرصدی است؟ س:

 برگردد، برنگشت و نبرد را ادامه داد؟ و به او گفت

نسبت به زمان خودش شیعه واقعی و صددرصدی است. فعل مالک دارای توجیه است. او دستور   استاد:

ها بالای نیزه دشمن حمل کرد؛ به این صورت که وقتی متوجه شد قرآناول امام)ع( را بر فریب دادن 

کرد این به همین دلیل است؛ منتها نزد خود فکر می ،رفت، دانست که دستور حضرت مبنی بر بازگشت

 ری کوتاه بیاید تا دشمن خیال کندمقدا ،رویدستور حضرت به این جهت است که مالک در ادامه پیش

مالک کار را  ،ها کارگر شده است و سپس سست شود و در پی آننیزه زدن قرآن اش مبنی بر بهخدعه

دْعَة الْحَرْب  »رت مالک فکر کرد این اقدام، مصداق عبا ،به عبارتی .یکسره کند لذا مالک و ؛است (14« )خ 

برگردد. در کرد؛ اما دومرتبه دستور رسید تا روی میخوبی پیشمین اساس به نبرد ادامه داد و بهبر ه

خدعه دشمن مبنی بر  کردارساز شده است. مالک فکر نمیخدعه دشمن ک جا بود که مالک متوجه شداین



این تهدید را به یک فرصت علیه دشمن  حضرت کرده باشد؛ بلکه فکر میها کارساز شدبه نیزه زدن قرآن

بدهند و سپس مالک کار را تمام نشینی مالک را به معاویه گزارش کنند تا جاسوسان دشمن عقبدیل میتب

ای در داند من در چه نقطهعلی)ع( می :ولذا از پیک پرسید ؛فهمدکند. مالک اشتر یک نظامی است و می

 :جا بود که مالک با خود گفتداند، در همینهستم؟ وقتی پیک در جواب مالک گفت علی)ع( میحال نبرد 

طور خطی اطلاع و آگاهی ندارد؛ چون او به قبهحتما این دستور، دستور اصلی نیست. مالک از ع

سیم از وضعیت یکدیگر های آن زمان مانند نبردهای امروزی نبود که با بیروی کرده است. جنگپیش

جا درگیری بود. ممکن است روی کرده بود و همهطور خطی پیشع و آگاهی داشته باشند. مالک بهاطلا

 رسیده بود، عقبه و یا حتی جناح راست و چپ نابسامان باشد. مالک آن زمانی که مالک به اردوگاه معاویه

او در کدام منطقه در  داندا علی)ع( میکند که آیال میؤولذا از پیک س ؛روی کنباید هماهنگ با عقبه پیش

که اگر مالک فرمانده لشکر  قدری خراب باشدگیری است؟ ممکن است عقبه لشکر بهحال نبرد و در

ن متوجه هویت اند. مالک الآ)ع( به شهادت رسیدهگردد، متوجه شود که علی، وقتی برمیدشمن را بکشد

گونه که قبل از آن حاضر نبود با اشعث آنحالیفهمد که او چگونه آدمی است؛ دریشود و ماشعث می

 صحبت کند. 

 

 ؟شمشیرها را غلاف کردندچرا سپاه علی)ع( 

 کردند؟کرد، آیا از او قبول میاگر عمار زنده بود و روشنگری می س:

 که سپاه حضرتپذیرفتند. علت اینکرد، مردم میاگر عمار زنده بود و روشنگری می ؛بله استاد:

ماه در هشت ها حدود که سپاه خسته شده بود. آندلیل اول این :رها را غلاف کردند، دو دلیل داشتشمشی

ماه در آن منطقه بودند. شمال عراق منطقه سرد است. جنگ اول مردادماه این منطقه بودند. اول دی

ه بود. باید بررسی این اردوگاه یک تابستان و یک زمستان سرد را به خود دیددر شروع شده بود. یعنی 

کردند. در تابستان نیز وسایل ه گرم میحبوحهای لشکر را در آن بگاهنه خیمهچگو شود که حضرت

ها روز است که جنگیده بودند و برخی نقلچهل تابید. تازه ها میتاب به خیمهندارد؛ آف سرمایشی وجود

مجموع وقتی همه هزار شهید دادند. دربیستدر لیلةالهریر  حضرت :گویدهای صفین میدر مورد کشته

شهید دادند. مجموع سپاه حضرت  هزاروششسیحدود  گیرد، حضرتمورد بررسی قرار میآمار 

یعنی اگر برابر کشته، زخمی وجود دارد؛ سهد. قانون جنگ و نبرد این است که هزار نفر هستنصدوپنجاه

هزار زخمی داشته است هشتصدکشته داشته است، قطعا  هزاروبیستدویستدر مورد نبردی گفته شود 

ایش این هزار شهید دادند، معنوششسی طور است. وقتی حضرتچ شکی همینهیطور قطع و بیو به

اند و افرادی هم که باقی مانده بودند، خسته هزار نیروی حضرت از رده خارج شدهصدوبیستاست که 

 گردند تا نبرد تعطیل شود.ای میو درمانده بودند و دنبال بهانه



اویه دروغگو است. دانند معهیچ مشکلی نداشتند، مگر اینکه نمی بصیرتی بود. سپاه حضرتدوم بی دلیل

معاویه فردی راستگو  کردندآنها فکر می .دادندوغگو است، جنگ را ادامه میمعاویه در دانستنداگر می

علی)ع( را اصلا  ،طور که بیان شد، این سپاههمان :دلیل آن این است .است و به حکمیت اعتقاد دارد

مه دوم عثمان را در دانستند؛ منتها نیسه خلیفه قبل می داند. این افراد علی)ع( را چهارمینِ امام نمی

کار حدود و شاید امثال شیعیان امروزی و پابهبینند. این افراد همگی از عامه بودند علی)ع( نمی

و  هداشترا باشند که همگی نیز شهید شدند. اگر حضرت امثال عمار  نفر در لشکر حضرتوپنجسی

ساختند، بودن اقدام معاویه را برملا میکردند و دروغگو بودن معاویه  و همچنین خدعه لشکر را تفهیم می

دانند، امروز در برابر نفاق کوتاه را امام نمی شید. منتها اگر نیرویی که حضرتککار به حکمیت نمی

 آورد.های بعدی قطعا کم مینیاید، در زمان

 

 علی)ع(تفاوت زمان حال با زمان 

امروز در تاریخ انقلاب اسلامی که مرحوم  فرق زمان حاضر با زمان امیرالمؤمنین)ع( در چیست؟ س:

ال است. آیا ؤگونه وارد شدند، برای برخی سآن ه ومقامی عزل کردتظری را از قائمآقای من )ره(امام

 و منافقین ،ایمانبا ،رد داشتند؟ آیا نیروهای موجودگونه برخووضعیت فرق کرده بود که مرحوم امام آن

 مشخص هستند؟

ال است که چرا مرحوم امام منتظری را کنار گذاشتند. نیروهای ؤای برخی سامروزه نیز بر استاد:

زدند، نیروی رق دارند. کسانی که اطراف حضرت شمشیر میامروزه با نیروهای زمان علی)ع( ف

ای علیه معاویه وارد میدان شده بودند. این به قول معروف با نیروی عاریه ند؛ بلکه حضرتنبود حضرت

توان فهمید که چرا جا میرا به کار گرفته بودند. از همین هاآن ری بودند و حضرتیروها برای دیگن

وا غَيْرِيکردند و فرمودند: )همان ابتدا حکومت را قبول نمی حضرت ونِي وَ الْتَمِس  منظور  (15). (دَع 

 نیروی ایشان نبودند. ،این بود که این مردم حضرت

 

 چه کسانی بودند؟ شرطةالخمیس

 شرطةالخمیس چه نیرویی بودند؟ س:

ها کمی بیشتر بود. اگر ند و شاید نسبت به دیگران ایمان آشرطةالخمیس از همین قماش بودن استاد:

شدند. شرطةالخمیس نسبت به بقیه کمی بهتر معنای امروزی داشتند، شهید نمیحضرت شرطةالخمیس به

به شهادت  شوند، چرا حضرتکه وصف میاشند گونه ببودند؛ اما با این حال اگر شرطةالخمیس آن

کجا بودند؟! چرا پشت سر امام خود نبودند؟! شرطةالخمیسی که  ها هنگام شهادت حضرتیدند؟! آنرس



همراه و  افسرِ  ای است؟! شرطه یعنیباید در کنار امام خود قرار گیرد، چگونه شرطه متوجه نشود

 نیرو نداشتند. حضرت .کارپابه

 

 یرویی برای علی)ع( بود؟مالک اشتر چگونه ن

گونه اگر این ابوموسی اشعری اصرار کرده باشند، صحیح است؟ یل در ابقایکه مالک اشتر اواآیا این س:

 باشد، بصیرت مالک اشتر نیز بالا نبوده است.

خوبی بازی کرده است. در این مورد به مالک ایراد ونه باشد، ابوموسی نقش خود را بهگاگر این استاد:

نفری بود  10سی جزء وکه ابومنشود. ایالله گفته می شود؛ بلکه به ابوموسی احسنت و بارکگرفته نمی

علی)ع( چه تعدادی از این ماجرا روز معلوم است؛ اما در زمان که قصد ترور پیامبر)ص( را داشت، ام

نفر است؟  10آن که ابوموسی جزء اطلاع و خبر داشتند که اصلا تروری واقع شده تا چه رسد به این

معلوم  -که علی)ع( او را رد کرده بودندحالیدر - ابوموسی اصرار داشته است یقااگر مالک برای اب

طور که عرض شد، مالک در زمان خودش نمره لک نیز کامل نبوده است؛ اما همانشناسی ماشود اماممی

 خوبی گرفته است.

به مالک  حضرت :شده این بود کهمطلب بیان. نددر جایی مطلبی عرض شد و برخی نیز اعتراض کرد

افرادی را  ،وقتی به مصر رسیدی :مه داده بودند و به مالک فرمودنداشتر هنگام اعزام به مصر عهدنا

ها و در آن عهدنامه شاخصه هایی هستند. حضرتی چنین شاخصهبرای حاکمیت انتخاب کن که دارا

مسئولین انتخاب شوند. اگر آن عهدنامه مورد بررسی قرار  ،اساس آنهایی را بیان فرمودند تا برملاک

شده از ناحیه امام)ع( مقایسه های مطرحها و ملاکاشتر با شاخصگیرد و همچنین شخصیت خود مالک 

هدنامه مقایسه شود، ها و معیارهای عتوان نمره مالک را نیز به دست آورد. اگر مالک با آن ملاکشود، می

خیلی نمره داد، مالک کند؛ بلکه اگر بتوان به را دریافت نمی 100الک نمره کامل و خود م شودمعلوم می

چرا علی)ع( زمین  شوداست که اگر در تاریخ گفته میمعنایش این  .به او داد 60توان نمره می 100ز ا

ها خصهوار حکومت کند که یارانی با این ملاک و شاتواند علیزمانی علی)ع( می ید گفته شودخورد، با

به اندازه کافی داشته باشند. وقتی مالک اشتر به شهادت رسید، علی)ع( فرمودند: ای روزگار تو که 

کند و حضرت دریافت می 60نمره  100هرچه علی نیرو داشت، از او گرفتی. وقتی مالک در عهدنامه از 

 خالی بود.  شود دست حضرتراجع به او دارند، معلوم می چنین تعبیری

رَحِمَ اللَّه » :شوددر موردی راجع به او گفته می به شخصیت مالک تناقض وجود دارد؟ راجع چرا س:

 (.61)« صَلَّى اللَّه عَليَْهِ وَآلِهِ  كانَ لي كَما ك نْت  لِرَس ولِ اللَّه مالِكاا فَلقََدْ 



به این معنا که  .طور نسبی استن تعبیری راجع به مالک دارند، بهاینکه حضرت امیر)ع( چنی استاد:

ن هستند، نبودند؛ ولی با رشد بصیرتی که پیدا کردند، به چنین گونه که الآچند سال قبل این امکان دارد

 جایگاهی رسیده است.

عنوان پشتیببان تا مالک نزد حضرت به بکر را زودتر نفرستادندابیچرا حضرت علی)ع( محمدبن س:

 افتاد؟فرستادند، شاید این اتفاقات نمیرا زودتر می بکرابیحضور داشته باشد. اگر محمدبن

حتی وقتی  .که چنین نیستحالیاشتباه از ناحیه علی)ع( است؛ در گونه باشد، باید گفتاگر این استاد:

های در پست ارهای حضرتها و معیدهند تا مالک افرادی را با ملاکعلی)ع( عهدنامه را به مالک می

شد؟ خود حضرت چنین نیرویی شود که آیا در مصر چنین افرادی یافت میال میؤسحکومتی قرار دهد، 

رسید. حضرت نیروی بکر به شهادت نمییابشد، محمدبنندارند و اگر در مصر چنین نیرویی پیدا می

رشد کند و تعداد آن به  برای سازمانی که قرار است ،هدنامهع یدر اعطا حضرت چنانی ندارند.آن

علی)ع(  به این معنا که اگر قرار باشد .د، خط عمل و خط کار ترسیم نمودندد و دارای نیرو شوفزونی نه

هایی نیاز است. اگر کسی خواستار حکومت علوی د، به چنین افرادی با چنین شاخصهبر دنیا حاکم باش

 یی نیاز است.ها و معیارهاباشد، به چنین ملاک

 ن خورد، دلیلش این است که حضرت چنین نیرویی نداشتند وچرا حکومت علی)ع( زمی ال شودؤاگر س

ار سی قرچنین نیرویی نداشتند، باید نبرد صفین را مورد ارزیابی و برر ال شود که چرا حضرتؤاگر س

ابتدا  وآمده ابتدا به صفین  کرده اشتباه گویدمی کهت مالک اس ،علی)ع( در صفین خوب یارانداد. نمره

شناخت؛ مالک اشعث را نمیجا اشتباه است؛ چون آن کلام مالک در . کردبایست سر اشعث را جدا میمی

البته همان زمان نیز برای بسیاری هنوز ناشناخته  .اشعث شناخته شد ،واسطه همین نبرد صفینبلکه به

 کردند.کردند، سپاهیان ایشان قبول نمیمی افشاماند. اگر علی)ع( هویت اشعث را 

مالک واقعا سر از بدن که نه این ؛طاب به اشعث در مقام تشر زدن بودکلام مالک خ ممکن است گفته شود

توان در مقام تشر زدن نیز دروغ بر زبان جاری کرد. مالک حتی نمی اما باید دانست .اشعث جدا کند

بایست سر تو را از بدن جدا ( که اول به این نبرد آمدیم؛ بلکه اول میخْطأَْناأَ گفت: ما اشتباه کردیم )

اگر امکان  داد وتوانست، چنین کاری را انجام میتشر نیست؛ بلکه اگر او می ،کردیم. این کلام مالکمی

 حضرت اصلا اشتباهی نه از ناحیهپس  .معنا ندارد «اشتباه کردیم»و  «أَخْطأَْنا»آن فراهم نبود، جمله 

دن صورت نگرفته است. امکان شناسان ،که معصوم هستند و نه از ناحیه مالک که به میدان نبرد آمده

 وجود نداشت. اشعث قبل از نبرد برای حضرت

وزیر امورخارجه نیست که  الله( در موردآیا این جمله مالک شبیه جمله اخیر حضرت آقا)حفظه :س

اشتباه کردیم اجازه مذاکره دادیم. حضرت آقا اشتباه نکردند؛ چون چندین بار قبل از مذاکره  فرمودند

 تذکر داده بودند.



که شخص خود ایشان اشتباه کرده نه این ؛مراد حضرت آقا این است که نظام اشتباه کرده است استاد:

که در نبرد حالیهایی مطرح نیست؛ دردر مورد مذاکره چنین حرف د.باشند؛ اما بقیه مردم اشتباه کردن

خود حضرت فراخوان داده بودند  .و به راه انداختند هبرای نبرد حرکت داد سپاه را ،صفین خود حضرت

از  بیش ،وجودع کنند. اشتباهی در کار نیست؛ بلکه امکانات موو کسی به ایشان نگفته بود جنگ را شر

ای اشعث! شروع  توانستند به اشعث بفرمایندرت میالبته حضداد. اجازه نمی حضرتبه  ،این میزان

 دنبال چنین چیزی نبودند. وزی مطلق نخواهد بود؛ اما حضرتنبرد با وجود منافقینی مانند تو همراه با پیر

 

 به آن اقدام کردند؟صفین، جنگ علم به نتیجه وجود چرا امیرالمؤمنین)ع( با 

 کرد؟کردند، آیا معاویه اقدام میاگر حضرت برای نبرد اقدام نمی س:

دچار  آمدکه به این نبرد اشتباه کردند و نه مالک در این ، نه حضرتعرض شد طور کههمان استاد:

وجود توانند کار را یکسره کنند؛ چون امکانات مدانند که در این نبرد نمیمی اشتباه شد. خود حضرت

شناسی به ایشان عرض د، ستارهخواستند برای نبرد صفین حرکت کننمی دهد. وقتی حضرتاجازه نمی

با شکست بینم که اگر امروز خارج شوید، چون من در حرکت ستارگان می ؛امروز خارج نشو :کرد

به نبرد صفین  حضرت شویم.اری خداوند خارج میبه عون و ی :فرمودند مواجه خواهید شد. حضرت

مگر به شما نگفتم شکست  :عرض کرد شناس به حضرتو برگشتند. ستاره هرفتند و شکست خورد

دیده : عرض کرد )ع(شناس به امامفرمودند: مگر در ستارگان چه دیدی؟ ستاره ضرتخورید؟! حمی

مشیت حتمیه را  ،شناس فرمودند: آیا این ستارگانبه ستاره خروج تو را و شکست تو را. حضرتبودم 

در ستارگان  گوییمگر تو نمی .رفتمدند: پس من باید میفرمو )ع(شناس گفت: بله. امامکنند؟ ستارهبیان می

شناس شناس قبول کرد. ستارهافتاد. ستارهروج و شکست مرا دیدی؟! پس باید چنین چیزی اتفاق میخ

 علی)ع( ست نیست. اگر صفین و اقداماتکه این نتیجه شکحالیبیند؛ درای را شکست میین نتیجهچن

باشد و خواسته برای سازمان ایجاد شود تا در درازمدت راهگشا  نبود، بصیرت تاریخی که قرار است

معاویه  کردندماندند و همچنان خیال مییآمد و مردم کور و کر مالهی را محقق سازد، به وجود نمی

شود و خدای عالم است. صفین اثر خود را گذاشت؛ منتها امروزه بر مردم آن زمان خرده گرفته می

 ،بصیرتیدلیل بیبه م آن زمانمردم امروز حق هم دارند که بر آن زمان خرده بگیرند؛ چون یکایک مرد

ها باید بصیرت پیدا آن به وجود آمد، شریک هستند. آن از جهل و فسادی که بعدو در ظلم و تاریکی 

 کردند.می

 

 خلاصه



د و دنبال ایجاد یک سازمانی هستند که هم بتواند با نفاق و هم با کفر مبارزه کنبه که حضرتخلاصه این

هم لازم م و دوم توان کشف نفاق و هردو بایکی ایمان صددرصدی به اما :شرط نبرد با نفاق دو چیز است

در سازمان امکان نفوذ  ،کند و شرط دومهم میافر ن مقابله با نفاق را برای امامامکا ،است. شرط اول

هم از لحاظ علم غیب و هم از لحاظ نیروهای  ،سازد تا برای مردمنفاق را برای جبهه حق فراهم می

  مردمی، سازمان نفاق را کشف کند.
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